
خلاصــه ای از مبحــث جــبر و اختیــار – قســمت
اول

هر کاری که خداوند انجام میدهد با اسباب است و خداوند ابا کرده از این که کاری را بدون اسباب
انجام دهد.

و اسباب همه از عالم مخلوقات است و به همانطور که در کیفیت ظهور اشیاء توضیح دادم فعل خداوند
به اسباب تابیده و بر حسب هر کدام رن مییرد، لذا ضعف و قوت و کیفیت هر سبب به قابلیت خود
اوست، و نه بیش از آن و نه کمتر از آن قابلیت فعل خداوند به او تعلق نخواهد گرفت و همین تنوع

قابلیت ها است که ظهور فعل خدا مثلا درآتش ایجاد گرما میند و در آب تری و هذا.

همین سر عدل خداوند و حل کننده بحث جبر و اختیار است زیرا جبر، فعل (شستن) است كه قبول
قابل را نداشته باشد (مانند سن که اگر بخواه بشن او نخواهد شست) و تفويض وجودي است
بدون ايجاد (یعن شیشه ای که شننده ای نداشته باشد) و هر دو محال است چرا که جميع آنچه هست

بفاعل است و قابل، یعن شستن نيست مر اينه تو بشن و آن چيز قبول شستن نمايد .

در این بحث مرحوم کرمان اع در مثنوی میفرمایند:

اصل هر موجود از فاعل بود** * ** ليك پيدائ از قابل بود

گر نردد قابل و فاعل قرين** * **هيچ موجودي نميردد مبين

گر چه باشد آئينه خود مستقيم** * ** عس بشاخص در او ك شد قويم
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گر بود آئينه معوج و قبيح** * **عس نيو اندر او گردد فضيح

گر ببارد سالها ابر بهار** * **ك زمين شوره گردد لالهزار

ك زمين نيك گردد گلستان** * **تا نردد آب اندر وي روان

تا نشت آسمان چالاك و چست** * ** از عناصر هيچ موجودي نرست

تا نرديدي عناصر معتدل** * **ك شدي از دور گردون منفعل

تا نردد مرد و زن با هم قرين** * **ك هويدا گردد از ايشان بنين

هست زين دو جمله عالم را مدار** * **از ثريا تا ثري اينش قرار

باش ار دانا تو اندر هر زبان** * **كر كجا از تو فراگيرد بيان

از مهندس كور ك يابد نصيب** * **مرگ را ك چاره ميسازد طبيب

ك رود نابخردان را دل ز كف** * **گر دوصد دلبر بود از هر طرف

سالك ار چه هاديش كامل بود** * **وابماند چونه ناقابل بود

نوع اختیاری که تا الان بحث شد در خلقت بود و اما اختیار در اعمال که واضح است چرا که خداوند به
حمت خود اینطور قرار داده که خلق قادر بر قبول اوامر او یا ترک آنها باشند و در آخر نیز خداوند
چیزی را از ایشان بازخواست خواهد کرد که در آن مختار  بوده اند نه آن چیز های که به حمت خود
بر ایشان حتم کرده است. یعن از دست سؤال نميند كه چرا دست شدهاي اما سؤال ميفرمايد كه چرا
ســيل بصــورت يتيــم زدهاي و چــرا دســت تلطــف بــر ســر او نشيــدي و ايــن اختيــار هيچــوقت ســلب
نمیشود. اين نوع اختيار در اعمال محسوس است و هر كس در نفس خود ميبيند كه قادر است بر هر

فعل و ترك و آنچه كه اختياري در آن نيست پرسش هم از آن نخواهد بود.


